
»تحمل نداشتم، حسن را صدا زدم:

حسن! نمی‌تونم تحمل کنم! بدجوری خوابم می‌یاد!«

جمله‌ام تمام نشـده بود که سـیلی دیگری مرا بیدار نگه داشـت. 

چشـم باز کردم. اما انگار می‌خواسـتم به سـیلی حسن بی‌توجه 

باشم و دوباره بخوابم. 

»محمد! صدامو می‌شنوی؟«

صـدای حسـن را می‌شـنیدم. سـر تـکان دادم، یعنـی اینکـه 

می‌شـنوم و یـک جملـه، آن خـواب عجیـب و سـنگین را از سـرم 

پرانـد و نجاتـم داد.

»بهـت دارم می‌گـم؛ اگـه اینجـوری شـهید بشـی، مفـت شـهید 

شدی!« حسن طلبه بود و درس حوزوی خوانده بود. بیشتر از ما 

می‌فهمید و می‌دانسـت. با خودم تکرار کردم: )مفت نمی‌خوام 

شـهید بشـم، شـهید بشـم اما مفت نه!( از همان زمان تا به حال 

ایـن جملـه در تمـام زندگیم جا باز کرد. چیزی را نه دوسـت دارم، 

مفت از دسـت بدهم و نه مفت آن را به دسـت بیاورم.«

اینهـا بخش‌هایـی از کتـاب »سـقف سـفید« اسـت، کتابـی کـه 

روایتـی دارد از زندگـی یـک شـهید. سـقف سـفید جدیدتریـن 

اثر حسـن و حسـین شـیردل توسـط انتشـارات شـهیدکاظمی 

روانـه بـازار شـد. 

»سـقف سـفید« روایـت داسـتانی زندگـی حاج‌محمـد قانعـی از 

جانبـازان60 درصـدِ هشـت سـال دفـاع مقـدس اسـت کـه بعد 

از مجروحیت‌شـان در مرحله سـوم عملیات کربلای 5 در تاریخ 

14/ 12/ 1365 تـا امـروز بـا خمپـاره‌ای کـه باعـث لـه شـدن 

دوپـای ایشـان بـود بـا بیـش از 43 عمـل جراحـی و شـیمیایی و 

مـوج گرفتگـی هنـوز مُصـر بـه نگه داشـتن دوپای له شـده خود 

اسـت. امیـد، حرکـت، تالش او از 17سـالگی تـا امروز همـراه با 

شـهادت بـرادر شـهیدش علـی قانعـی برای نگـه داشـتن پاها و 

جراحت‌هـای شـیمیایی و مداومـت در پیگیری‌هـای پزشـکی و 

تحمل‌هـای او به‌عنـوان یـک مـرد جنگـی قابـل سـتایش و اگـر 

نگوییم بی‌نظیر که کم نظیر است. با شوخی‌ها و فضای طنزی 

که در جبهه و بیمارسـتان »سـقف سـفید«ی که همیشـه مقابل 

دیدگانش بود و خاطرات آن نکته‌به‌نکته و تکه‌تکه ما را در کتاب 

بـه پیـش می‌بـرد. کتـاب را به‌عنـوان خاطـره و روایت پـر از انرژی 

و امید کرده اسـت و در عین حال نگاه ایشـان به تحمل و تقدیر 

و تـوکل در سطرسـطر خاطـره روزمرگی‌هایـی که مـا را در زندگی 

شـخصی ناامید می‌کند، اعجاب برانگیز اسـت. با خواندن این 

کتاب »سقف سفید« امید را در ذهن می‌نشاند و ملال و ناامیدی 

را دور می‌کنـد و مبـارزه و رزم را در زندگـی امـروز بـه مـا می‌آمـوزد. 

صـدای خـوش و مداحی‌هـای حاج‌محمـد قانعی چـه در جبهه 

و چـه بعـد از آن نوای‌خـوش بـه یاد ماندنی و مانـدگاری از او برای 

دوسـتان هم‌رزم و جانباز او هنوز ماندگار اسـت؛ بی‌شـک، نکته 

قابـل توجـه اینکـه در همـه این سـال‌ها ادامه تحصیـل و دکتری 

علوم سیاسـی با گرایش اندیشـه سیاسـی و تربیت دانشـجویان 

و تدریـس نیـز شناسـنامه پـر امیـدِ مردی که سـقف سـفید اتاق 

بیمارسـتان‌ها را مـدام دیـده و سـال‌ها زندگـی کرده اسـت و درد 

مجروحیت را تاب آورده قابل توجه اسـت. کتابِ »سـقف سـفید« 

سرشـار از امید اسـت و شـاید بهتر بگوییم کسـب شـادی محمد 

قانعـی اسـت بـه وسـیله درد. »سـقف سـفید« در 216 صفحـه و 

قیمت پشـت جلد 20000 تومان و به کوشـش حسـن و حسین 

شـیردل به رشـته تحریر در آمده اسـت. 

  معرفی کتاب

سقف سفیدی که خواندنی شد
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نگاهی به »از یادها رفته« تازه‌ترین سریال تاریخی تلویزیون

شهرزادبازی ناشیانه
»از یادهـا رفتـه« یکـی از سـریال‌هایی اسـت کـه تلویزیـون برای 

مـاه مبـارک رمضـان آمـاده پخـش کـرده اسـت. مجموعـه‌ای 

تاریخـی بـه کارگردانـی بهـرام بهرامیـان کـه حـدود سـاعت ۲۲ 

از شـبکه یـک سـیما پخـش می‌شـود و قـرار اسـت بعـد از عیـد 

فطـر هـم نمایشـش ادامـه پیـدا کند. آن‌گونـه که سـازندگانش 

گفته‌انـد مجموعـه »از یاد‌هـا رفتـه« زندگی دختـری در دهه 20 

هجـری شمسـی اسـت کـه پـس از بازگشـت بـه وطـن بـه دلیل 

نداشـتن شـناخت از وضعیـت کشـور و آداب و رسـوم دچـار 

بحـران می‌شـود و بـا کشـف حقیقـت، سـنت‌ها و رفتار‌هـا بـه 

آرامـش دسـت می‌یابـد. البتـه ظاهـرا قرار اسـت بـه موضوعاتی 

تاریخـی مثـل کشـف حجـاب و کشـت و تولیـد تریـاک در ایـن 

سـریال پرداخته شـود. اگرچه در سریال به واقعه کشف حجاب 

و ماجـرای مسـجد گوهرشـاد اشـاره‌های کوچکـی می‌شـود، 

امـا موضـوع اصلـی آن حجـاب اسـت و روایـت یک واقعـه صرفا 

تاریخـی نیسـت. در بخش‌هایـی از سـریال هـم شـاهدیم کـه 

گرفتـار پرگویـی و گاهـی همـه چیزگویـی می‌شـوند. مسـاله 

تکثـر روایت‌هایـی کـه چفت‌وبسـت درسـتی هـم بـا هم نـدارد، 

باعـث شـده هرکـدام از روایت‌هـا و شـخصیت‌ها، گرفتـار یـک 

پرداخـت سـطحی شـوند. ایـن سـریال 50قسـمتی، تولیـدش 

از سـال 96 آغـاز شـد و از ابتـدا قـرار بـود از شـبکه پنـج سـیما 

پخـش شـود. البتـه جابه‌جایـی سـریال‌ها از ایـن شـبکه بـه 

شـبکه‌ای دیگـر در سـال‌های اخیـر امـری رایـج شـده اسـت. 

تهیه‌کننـده ایـن سـریال علی اکبـر تحویلیان اسـت. او پیش از 

این تهیه‌کنندگی سـریال‌های »دیوار شیشـه‌ای«، »شـاید برای 

شـما هـم اتفـاق بیفتـد« و » چنـد قـدم نزدیک‌تـر« را در کارنامـه 

کاری‌اش داشـته اسـت. تـا زمـان نوشـتن ایـن گـزارش، پنـج 

قسـمت از ایـن مجموعـه پخـش شـده اسـت امـا در همیـن پنج 

قسـمت هـم می‌تـوان پی‌بـرد کـه بهرامیـان چه سـاخته اسـت. 

  کارگردانش

»از یادهـا رفتـه« پنجمیـن سـریال بهرامیـان اسـت. کارگردانی 

کـه فعالیتـش در تلویزیـون را بـا »مشـق عشـق« در اوایـل دهـه 

80 شـروع کـرد. سـریالی کـه نکتـه مهمش حضور بـدون ریش 

مرحـوم جوهرچـی بـرای اولیـن بـار بـود و سـاعت خالی شـبانه 

مـردم را پـر می‌کـرد. کار بعـدی‌اش امـا حاشیه‌سـاز و تاثیرگذار 

بود. بهرامیان »ساعت شنی« را پنج سال پس از »مشق عشق« 

سـاخت. »سـاعت شـنی« دربـاره رحـم اجـاره‌ای بـود و در زمـان 

پخـش خـود، بـا انتقادهـای زیـادی همـراه بود و حتـی برخی از 

نماینـدگان مجلـس نسـبت بـه پخـش ایـن سـریال از تلویزیـون 

اعتـراض کـرده و حتـی به رئیس وقت سـازمان صداوسـیما نامه 

نوشـتند و گفتنـد کـه ایـن سـریال بدآموزی دارد. قسـمت‌های 

انتهایـی ایـن سـریال، بـا ممیزی‌هایـی که خورد، کوتاه شـدند. 

بهرامیـان بعـد از ایـن حواشـی، سریال‌سـازی را رها کرد و اولین 

فیلـم سـینمایی‌اش را بـا عنـوان »آل« در سـال 88 سـاخت؛ 

فیلمـی کـه در گیشـه موفـق نبود. 

»پریناز« دومین اثر سینمایی بهرامیان یک سال بعد از »آل« 

ساخته شد. این فیلم که مدت هفت سال توقیف بود سرانجام 

با تغییرات و حذفیات بخش‌هایی از آن در شهریور ۱۳۹۶ 

در گروه هنر و تجربه اکران شد. بهرامیان در این هفت سال، 

سریال‌های »سقوط یک فرشته«، »جاده قدیم« و فیلم سینمایی 

»آینه شمعدون« را ساخت. »سقوط یک فرشته« در این میان 

خوب دیده شد و جزء سریال‌های پربیننده سال قرار گرفت. 

نگاهی به کارنامه کاری بهرامیان، مخاطبان جدی سینما و 

تلویزیون را دچار تردید کرد که آیا او انتخاب مناسبی برای یک 

مجموعه تاریخی بوده است؟

  انتخاب بازیگران

در فهرست اولیه‌ای که از عوامل سریال »از یادها رفته« منتشر 

شـد نـام سـعید راد هـم دیـده می‌شـد. در تیتـراژ کنونـی ایـن 

سـریال اما خبری از نام سـعید راد نیسـت و دلیل غیبتش را نیز 

هنـوز کسـی عنـوان نکرده اسـت. بازیگر اصلـی »از یادها رفته« 

حسـین یـاری اسـت، بازیگـری کـه بـا »شـب دهـم« درخشـید و 

پـس از آن سـعی کـرد بـا انتخاب‌های درسـت و دقیق مسـیرش 

را تثبیـت کنـد. نامـی کـه حضـورش در لیسـت بازیگـران ایـن 

سـریال تعجـب‌آور اسـت، رضـا یزدانـی اسـت. یـک خواننـده 

راک کـه نزدیـک بـه 20 فیلـم سـینمایی حضـور داشـته و البتـه 

در بیشـتر آنهـا نقـش خـودش را ایفـا کرده اسـت. یزدانی اولین 

بـار توسـط مسـعود کیمیایـی و بـا فیلـم »حکـم« بـه سـینما آمد 

و پـس از آن هـم، دسـت کیمیایـی را ول نکـرد و در »رئیـس« و 

»محاکمه در خیابان« هم حضور داشـت. جدی‌ترین حضورش 

بـه »تیـک آف« بـر می‌گـردد. 

نکتـه جالـب دربـاره رضـا یزدانـی ایـن اسـت کـه هرجـا علـی 

اوجی هسـت، او هم حضور دارد و بالعکس. اوجی تهیه‌کننده 

آلبوم‌های موسیقی یزدانی است و چند سالی است که جلوی 

دوربیـن هـم حضـور دارد. اوجـی حتـی در سـریال »تعطیالت 

رویایـی« هـم رضـا یزدانـی را بـا خود برد و آنجا هـم یزدانی نقش 

خـودش را بـازی کـرد. عجیـب نیسـت کـه بدانیـم در »از یادهـا 

رفتـه« هـم علـی اوجـی حضـور دارد. هـر چـه در سـریال جلوتـر 

می‌رویم بیشتر از انتخاب یزدانی برای یک سریال 50 قسمتی 

متعجـب می‌شـویم؛ لبـاس »مهـرداد مسـتوفی« بوکسـور بر تن 

یزدانـی زار می‌زنـد. بایـد از کارگـردان و تهیه‌کننده این سـریال 

پرسـید کـه آیـا از ابتـدا انتخـاب اصلـی و اول‌شـان یزدانی بوده 

اسـت یـا محدودیـت بودجـه و مسـائل مالـی، آنهـا را بـه چنیـن 

انتخابی رسـانده اسـت؟

یکی دیگر از بازی‌هایی که به‌شدت تصنعی و ضعیف است، بازی 

مهدی سلوکی در نقش »بهروز« است. الگوبرداری دست‌چندم از 

بازی‌های امین حیایی در آثاری مانند »میهمان« و »اخراجی‌ها«، 

تیپ ضعیف و غیرقابل باوری مانند بهروز را به وجود آورده است. 

بازی‌های این سریال یکدست نیست و انگار در این ارکستر هر 

بازیگر ساز خودش را می‌زند؛ گاه کوک و گاه ناکوک. قدیمی‌هایی 

مانند بیتا فرهی و حسین پاکدل و حبیب دهقان‌نسب، مطابق 

استانداردهای کاریشان ظاهر شده‌اند و برخی دیگر نیز مانند 

علیرام نورایی، کامران تفتی و مهرداد ضیایی همچنان درگیر 

تکرار خودشان هستند. این ترکیب ناهمگون نوید یک سریال 

درخشان در حوزه بازیگری را نمی‌دهد. 

  تب شهرزادی

بـا موفقیـت سـریال نمایـش خانگـی »شـهرزاد« و اسـتفاده از 

کلیشـه مثلـث عشـقی در ایـن سـریال، بار دیگـر تهیه‌کنندگان 

تلویزیون و سـینما را ترغیب کرد تا سـراغ سـریال‌های تاریخی– 

عاشـقانه بروند، هرچند »شـهرزاد« هم در سـری دوم و سـومش 

نـه طرفـداران قبلـی‌اش را داشـت و نـه قـوت و قدرت سـری اول 

را. بـا ایـن همـه صداوسـیما احسـاس کـرد که این مدل سـریال 

بیـن مـردم طرفـدار دارد و پخـش و موفقیـت نسـبی »بانـوی 

عمـارت« و شـهرت بازیگرانـش ایـن فرضیه را بیشـتر اثبات کرد. 

تلویزیـون از سـال 96 دسـتور سـاخت سـریالی را داد کـه قـرار 

بـود بـه حـوادث تاریخـی دهـه 20 و پس از آن بپـردازد. حالا آن 

دسـت‌پخت آماده اسـت اما نه »شـهرزاد« شده است و نه »بانوی 

عمـارت«. »شـهرزاد« اگـر شـهاب حسـینی داشـت و مصطفـی 

زمانـی و یـک ترانـه علیدوسـتی کـه بیـن ایـن دو نفـر مـردد بود 

امـا ایـن بـار رضـا یزدانـی را داریـم کـه مخاطب بیشـتر به‌عنوان 

خواننـده موسـیقی پـاپ راک می‌شناسـندش و در میـان مثلث 

عشـقی بـا بـازی حسـین یـاری و هلیا امامـی قرار گرفته اسـت. 

اسـتفاده از الگوی عاشـقانه سـاختن که به خاطر موفقیتش در 

شـبکه نمایش خانگی، گویا قرار اسـت به رویه سـاخت سـریال 

در صداوسـیما تبدیل شـود. 

  سریال‌های مشابه اما فاخر

سردمدار ساخت سریال‌هایی با ژانر تاریخی مرحوم علی حاتمی 

است. او با سریال »هزاردستان« به اوج پختگی رسید و در آثار 

سینمایی همچون »دلشدگان« و »مادر« تلفیقی از تاریخ و 

عشق را عرضه کرد. پس از فوت او این خلأ احساس می‌شد تا 

جوانی به نام حسن فتحی آمد. به جز این دو البته سریال‌های 

تاریخی دیگری نیز ساخته شدند و اتفاقا مورد استقبال هم قرار 

گرفتند؛ سریال‌هایی مانند »سربداران«، »سلطان و شبان«، 

»روزی روزگاری« و »امیرکبیر« که از نمونه‌های فاخر این ژانر 

هستند اما حال و هوای‌شان متفاوت از کارهای علی حاتمی 

بود و زمان تاریخی‌شان هم متفاوت. 

حسن فتحی با ساخت » پهلوانان نمی‌میرند«، » شب دهم« و 

»مدار صفر درجه« دوباره علاقه‌مندان به آن ژانر را پای تلویزیون 

آورد و این نوع سریال‌ها مجددا جان گرفتند. بعد از فتحی، 

محمدرضا ورزی نیز با »سال‌های مشروطه«، »عمارت فرنگی« 

و »تبریز در مه« در این عرصه خودی نشان داد. اما نه درامش 

قوی بود و نه در آن رعایت انصاف و بی‌طرفی به چشم می‌خورد. 

ورزی به جز اینها »معمای شاه« را هم ساخت که به دلیل ارائه 

تصویری تقلیل یافته از فساد دربار پهلوی با انتقادهای فراوانی 

مواجه شد. 

  دیالوگ نویسی

»ابراهیم و اسماعیل، هر دو در یک تن بودند، با من، پس گفتم 

ابراهیم، اسماعیلت را قربانی کن که وقت وقت قربانی کردن 

است. قربانی کردم در این قربانگاه، و جوهر این دفتر، خون 

اسماعیل است... .« » شهرزاد: خواهش می‌کنم آنقدر تجاوز 

نکن به حریم این کلمه مظلوم بی‌پناه. تو عاشقی؟ تو عاشقی 

واقعا؟ عاشق، چیزی رو با چیزی تاخت نمی‌زنه … عاشق آنقدر 

ترسو نمیشه که هنوز‌هایی به هویی نرسیده این جوری آدمو تنها 

ول کنه بره.« »حبیب: خداوند روز اول آفتاب را آفرید؛ روز دوم 

دریا را؛ روز سوم صدا را؛ روز چهارم رنگ‌ها را؛ روز پنجم حیوانات 

را؛ روز ششم انسان را؛ و روز هفتم خداوند اندیشید دیگر چه 

چیزی را نیافریده! پس تو را برای من آفرید... .« این دیالوگ‌ها به 

ترتیب نمونه‌هایی از سریال‌های »هزاردستان«، »شهرزاد« و »مدار 

صفر درجه« است. در این پنج قسمت، دیالوگی حتی نزدیک 

به چنین نمونه‌هایی در »از یادها رفته« ندیدیم. زبانی که برای 

هر شخصیتی متفاوت است و سعی شده با تلفیق اصطلاحات 

امروزی به زبان معیار امروزی تبدیل شود. اینکه هر شخصیتی 

لحن و دایره واژگان خاص خودش را دارد طبیعی و قابل پذیرش 

است اما اینکه مثلا زبان »مهربانو« با »بهروز« یا »مهرداد« متفاوت 

است ریشه در چه چیزی دارد؟ ‌ای کاش نویسنده محترم این 

سریال نمونه‌های موفق این ژانر را یک‌بار می‌دید. صحبت از 

زبان ثقیل و پرتکلف نیست اما وفاداری به یک دوره تاریخی از 

الزامات یک فیلمنامه است. استفاده از ضرب‌المثل‌های امروزی 

و تکیه کلام‌های مستعمل و بی‌نمک هم دلیل موجهی ندارد. 

عدم تسلط نویسنده به نثر دهه 20 و سرگردانی بین زبان آن 

زمان و زبان معاصر، همین معجونی را ساخته که می‌بینیم. 

  پایان حجت؟

تیتراژخوانی سریال‌ها هم حکایت خودش را دارد. زمانی گفته 

می‌شد که مافیای تیتراژ وجود دارد و به جز چند خواننده، 

خواننده دیگری حق ندارد برای تیتراژ سریال‌ها بخواند، حالا 

ظاهرا چند سالی است که صداهای تازه‌ای وارد سازمان 

صداوسیما شده‌اند. یکی از این صداها که با آهنگ »ماه و 

ماهی« یکدفعه معروف شد، حجت اشرف‌زاده است. اشرف‌زاده 

در »از یادها رفته« هم تیتراژ پایانی سریال و آهنگ‌های میانی‌اش 

را خوانده است. در تیتراژ پایانی شعری از استاد شفیعی‌کدکنی 

را با آهنگسازی امیر توسلی خوانده است. »دست به دستِ 

مدعی، شانه به شانه می‌روی!/ آه که با رقیب من؛ جانب خانه 

می‌روی« یکی از معروف‌ترین اشعار استاد کدکنی است. 

خوانندگان اندکی برای خواندن سراغ اشعار ایشان آمده‌اند. 

تهیه‌کننده و خواننده این سریال درباره حق مادی و معنوی این 

شعر هنوز اظهارنظری نکرده است. اما جدا از مسائل حقوقی 

باید گفت که این تیتراژ، اتفاق تازه‌ای برای اشرف‌زاده رقم نزده 

است در حالی که این غزل با افسوس و حسرت شروع می‌شود 

اما اشرف‌زاده بی‌دلیل با گام بالا آن را می‌خواند و مخاطب در 

همان شروع آن را پس می‌زند. منتظر کارهای بعدی اشرف‌زاده 

می‌مانیم تا ببینیم آیا فقط همکاری‌اش با علیرضا بدیع منجر به 

شاهکار می‌شود یا با شاعران و آهنگسازان دیگر هم می‌تواند 

درخشان ظاهر شود. 

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار


